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 های سیمین بهبهانیگرایی واژگانی در غزلکهن

 

 1فرشته فتحی

 

 چکیده

گرایان معاصر، نو از برخی شعر در. است تأثیرگذار امروز ادبیات بر محتوا و لفظ در هم ادبیات سنتی هنوز غنای

 هایدر نظریه است. این نوع تأثیرپذیری کهگرایی صورت گرفتهصورت کهنتأثیرپذیری از ادبیات گذشتۀ ایران، به

بهبهانی  سیمین هایغزل در گویند،( میArchaismگرایی )باستان زمانی یا هنجارگریزی را آن معاصر ادبی

تحلیلی  -های سیمین بهبهانی با روشی توصیفیگرایی واژگانی را در غزلخوبی هویداست. این پژوهش وجوه کهنبه

در غزلیات سیمین بهبهانی نمود بسیار دارد  گرایی واژگانیدهد که کهناست. دستاورد آن نشان میبررسی کرده

. 4. اصطلاحات موسیقی، 3. واژگان درباری، دیوانی و نظامی، 2های عام، . واژه1ترین مصادیق آن: که از مهم

های کهن، . ترکیب6. اصطلاحات و اسامی خاص مربوط به اساطیر و تاریخ کهن ایران، 5گساری، اصطلاحات باده

نفی « میم»ها، شدۀ فعلت کوتاهاده، فعل پیشوندی، فعل مرکب، فعل دعایی، ریخگرایی در فعل )فعل س. کهن7

گرایی گرایی در استفاده از حروف، قابل اشاره است. فرایند کهن. کهن9. اصوات کهن، و 8تأکید فعل(، « باء»فعل، و 

های این گونه که بخشی از مفاهیم و اندیشهنحوی متبحرانه اجرا شده، آنهای سیمین بهبهانی، بهواژگانی در غزل

که دریافت شعر او را برای مخاطب است، بدون آنژگان دیرین زبان فاسی به مخاطب منتقل شدهشاعر از طریق وا

های است که سرودههای شعر سیمین بهبهانی، موجب شدهگرایی در کنار دیگر شاخصهباشد. این کهندشوار کرده

 او از سبکی شخصی و انحصاری برخوردار باشد.
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 . مقدمه1

غزل، از قوالب قدیمی شعر فارسی، همواره در ادوار گوناگون، با تحول در سبک و محتوا همراه 

است. در دورۀ مشروطه نیز، این قالب دستخوش دگرگونی در سبک و محتوا بود و شاعران بوده

کردند. در دورۀ بعد نیز، صورت یرسان مسائل اجتماعی استفاده معنوان پیاماین دوره، از آن به

پدیدار شد و مورد استقبال قرار گرفت؛ تا جایی که در « غزل نو»نوینی از این قالب با عنوان 

نخستین بار در دهۀ چهل و پنجاه در »های شاعران معاصر جایگاهی ارزنده دارد. غزل نو سروده

شود (. می551: 1384)زرقانی، « آثار شاعرانی چون سیمین بهبهانی و حسین منزوی ظهور کرد

گفت که این نوع غزل، فرجام تلاقی شعر سنتی با شعر نو است که درنهایت برای هر دو 

ای گونههای شعر سنتی و نو بهدستاوردهای مهمی داشته؛ زیرا شعری از آن برآمده که از توانایی

است. این غزل بدیع به آمده تحت تأثیر شعر نیما به وجود»است. غزل نو مند گردیدهتوأمان بهره

(. در این جریان شعری 207: 1373)شمیسا، « هیچ وجه در زبان فارسی مسبوق به سابقه نیست

های نوین را مرور اندیشهمهم، درواقع برخی از شاعران نوپرداز، شعر کهن را رها نکردند؛ بلکه به

 ارسی دماندند.ای در قالب کهن شعر فدر شعر سنتی به کار گرفتند و جان تازه

خورشیدی، دفتر شعری با عنوان  1352سیمین بهبهانی از پیشگامان غزل نو، در سال 

سرایی منتشر کرد که برخی آن را مانیفست غزل نو دانستند. این شاعر در شیوۀ غزل« رستاخیز»

 داد. قرار شاعران توجه ای نو، کانونبه شیوه را خود، علاوه بر حفظ این قالب، بار دیگر آن

گمان، نخستین یا تنها شاعری نیست که در راه ایجاد تحولی تازه در غزل قدم سیمین بهبهانی، بی

تردید اولین کسی است اند. اما سیمین، بیاست. کسانی دیگر نیز در این کار کوشیدهکامل برداشته

سنخ کار نیما است. کار سیمین در حوزه غزل، درست همکه در این باره توفیق شایان نصیبش شده

 (.164: 1363شناس، در عرصه شعر فارسی است )حق

گرفتن معنا و یا واژگان نیکی آگاه بود که گذر از ادبیات سنتی به معنی نادیدهاین شاعر به

تواند ادبیات معاصر را ای نوین میها به شیوهکارگیری آنکهن نیست؛ چرا که بازآفرینی و یا به

شعر سنتی درختی کهن »بیفزاید. سیمین در این رابطه معتقد است که پربار کند و بر توان آن 

روید. همان است و همان نیست. قطع است و شعر نو، نهالی جوان که از هستۀ درخت کهن می

)بهبهانی، « گذاری درآن ناگزیررابطه با زبان دیروز ناممکن است؛ اما تغییر و هنجارآفرینی و بدعت

اساس همراهی واژگان کهن و نو برآمده از اصالت و پایندگی زبان  (، است. بر این789: 1378

است کارآمد باشد. همچنین ها، صلابت خود را حفظ کرده و توانستهفارسی است که از پس هزاره
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 1403، بهار 1، شماره 1.........................................سال انیرمعاصر ا اتیمطالعات ادب  ی

واژگان، بیانگر اندیشه دهد. کاربرد آگاهانه کهنقدرت ذهنی شاعر را در این پیوند استوار نشان می

ها، شعرش را پویا، محکم و قدرتمند خواهد با همراهی و همنشینی آنمی و باور شاعر است که

کند. و ها درگیر میگونه که تأثیر سخن را دوچندان و ذهن مخاطب را با چرخۀ واژهسازد. آن

 شود، نه واپسگرا و دور از زیبایی.گونه، شعر پویا میاین

 . بیان مسأله1-1

قی از جامعۀ خود دارد. بازتاب رخدادهای اجتماعی، سیمین بهبهانی شاعری است که درک عمی

است. ای دارای معنا و پسندیده کردهسیاسی، فرهنگی و...، شعر او را برای هر نگاه و سلیقه

های فراوانی که درباره شعر او از نظر ساختار، محتوا، مضمون و...، صورت گرفته، بیانگر پژوهش

است در شعر معاصر ی در شمار شاعرانی است که توانستهتاثیرگذاری او در ادبیات معاصر است. و

 ارزش آفرین و نوپرداز باشد. هنر شاخص او در پدیدآوردن غزل نو نمایان است. بهبهانی بهتحول

است. به همین دلیل این شاعر از نظر شعر آگاهی تمام داشته در آن حضور تأثیر و سنتی ادبیات

اندیشه، در شمار چند شاعری است که بیشترین استفاده را از این گرایی در ساختار، بیان و کهن

دارند. در این پژوهش با بررسی  چشمگیر حضوری هاواژهاست. در شعر او کهنخصیصه داشته

 شود که:میها پاسخ دادهگرایی واژگانی در غزلیات سیمین بهبهانی، به این پرسشکهن

 ر غزلیات سیمین بهبهانی چیست؟گرایی واژگانی دترین موارد کهن. مهم1

گرایی واژگانی در غزلیات سیمین بهبهانی با مفاهیم نوین روزگارش همخوانی دارد . آیا کهن2

 های ذهنی شاعر برآید؟است از عهده بیان انگارهو توانسته

. همنشینی واژگان کهن و نو، غزلیات سیمین بهبهانی را برای مخاطب امروز دیریاب 3

 است؟نکرده

 است؟شدن غزلیات سیمین بهبهانی شدهگرایی واژگانی باعث خاص. آیا کهن4

 . روش پژوهش2-1

، به کوشش نشر نگاه، 1382این پژوهش بر اساس مجموعه اشعار سیمین بهبهانی که در سال 

ها و منابع معتبر علمی ها، مراجعه به کتابگیرد. روش گردآوری دادهاست، انجام میمنتشر شده

است. جامعۀ آماری پژوهش، شامل غزلیات دیوان سیمین شعر سیمین بهبهانی، بوده درباره

گرایی آن، در سطح ترین مظاهر کهنهای سیمین بهبهانی، مهمشود. با مطالعۀ غزلبهبهانی می
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است. بررسی و تحلیل هر دسته، همراه با بندی و توصیف و تحلیل شدهواژگان، استخراج، دسته

 است.ی از غزلیات این شاعر، بودهذکر شواهدی شعر

 . ضرورت و اهمیت پژوهش3-1

گرایی واژگانی در غزلیات سیمین رو به این دلیل است که مقولۀ کهنضرورت پژوهش پیش

ای کند و از این رهگذر جلوهعنوان یکی از شگردها و اختصاصات زبانی او، بررسی میبهبهانی را به

 سازد.را نمایان می سازاز سبک شعری این شاعر جریان

 

 . پیشینه پژوهش2

ها های پرشماری به بررسی شعر سیمین بهبهانی اختصاص دارد. از جدیدترین این پژوهشپژوهش

 توان موارد زیر را نام برد:می

نمادهای خرد ساختمند در غزل نو »(، به بررسی 1401. بهروز آقابابایی رودباری و دیگران )1

 اند.پرداخته« ختمند سیمین بهبهانیبا تأکید بر نمادهای سا

تعالی شخصیت انسان در اشعار »(، 1401زاده ). زهرا قنبرعلی باغنی و شهین اوجاقعلی2

 اند.را بررسی کرده« سیمین بهبهانی بر پایه نظریه اریک فروم

شاهنامه های آشنایی سیمین بهبهانی با ها و نشانهزمینه»(، 1402الله ضرونی ). قدرت3

 است.را مورد پژوهش قرار داده« و چگونگی تأثیرپذیری از آن سیفردو

واژگان در های مربوط به شعر سیمین بهبهانی، به حضور و تاثیر کهنهیچ یک از پژوهش

 اند. های این شاعر نپرداختهغزل

 

 . بحث و بررسی3

زنند؛ بلکه شوند، نه تنها آسیبی به ساختار جمله نمیبرده کار جا و مناسب بهواژگان کهن اگر به

های امروزی به توانگری و دهند. همنشینی واژگان کهن با واژهاصالت و پایندگی آن را نشان می

 و شکوه نوعی شودمی اقتباس کهن اعصار از که کلماتی»افزاید. در واقع بار معنایی سخن می

 تازگی نوعی فترت، مدتی اثر بر و است برخوردار سالیان درتق از زیرا بخشد،می سبک به جلال
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ای ارزشمند دارد بختانه زبان پارسی، پشتوانه(. نیک257: 1373دیچز، ) «کندمی احراز شکوهمند

اند، شدهتواند رسا و پویا باشد. واژگانی که در شعر سیمین بهبهانی به کار گرفتهکه هنوز هم می

گیری از واژگان رتمندانۀ او و نهایت توانمندی این شاعر در بهرهپردازی قدتأییدبخش سخن

های امروزی است. سیمین بهبهانی خود ها با واژهسالخوردۀ زبان فارسی و آمیزش هنرمندانۀ آن

 است:در این باره گفته

و مفهوم های تازه که دیگر گنجایش واژه -های دیرین غزل راام که بلکه بتوانم مهرهها تلاش کردهسال

های امروزین را، به تران بنشانم. واژهتر به جای کهنهای تازهجا کنم، یا مهرهجابه -تازه را نداشت

 (.28: 1371های کهن با روکش تصویر و تعبیر دلخواه، در آن گنجاندم )بهبهانی، کمک تلفیق با واژه

دردهای اجتماعی در شعر سیمین بهبهانی موضوعات متنوعی از عشق، رویدادهای سیاسی، 

شود. این تنوع و گستره، نیازمند هماهنگی و واژگان بسیار است. شاعر این نیاز میو انسانی دیده

را از طریق استفاده از گنجینه گذشته زبان فارسی، واژگان زبان رایج عصر خود و نیز ساخت 

بان کهن، گستردگی گیری سیمین بهبهانی از آبشخور غنی زاست. وامهای نوین تأمین کردهواژه

گرایی واژگانی غزلیات سیمین بهبهانی در ذیل و تنوع بالا دارد. از این میان نه جنبۀ مهم کهن

. 4. اصطلاحات موسیقی، 3. واژگان درباری، دیوانی و نظامی، 2های عام، . واژه1عناوین: 

. 6کهن ایران، . اصطلاحات و اسامی خاص مربوط به اساطیر و تاریخ 5گساری، اصطلاحات باده

گرایی در فعل )فعل ساده، فعل پیشوندی، فعل مرکب، فعل دعایی، . کهن7های کهن، ترکیب

گرایی . کهن9. اصوات کهن، و 8تأکید فعل(، « باء»نفی فعل، و « میم»ها، شدۀ فعلریخت کوتاه

 شود.در استفاده از حروف، طرح و تحلیل می

 های عام. واژه1-3

تر بوده، کاربرد ندارند یا کمتر شکلی که پیشیی هستند که در زبان امروز بههااسم، صفت و قید

های ها را وام بگیرد و اندیشهشوند. اما سیمین بهبهانی خود را مجاز دانسته دیگر بار آناستفاده می

 شود:هایی از این واژگان اشاره میها آشکار سازد. در ادامه به نمونهامروزین خود را قالب آن

 بنگر به شممممع سممموخته از شمممام تا به صمممبح

 

بر ز حممال شممممب   خ  من شمممموی دوشتمما بمما

 (151: 1382)بهبهانی،                                  

  فتاده، بود شرزه شیران دل من، دام به

     

 دارم؟ تو پای به سر که اکنون شد چه! من غزال 

                                        (159)همان:                                               

 درخشان خورشیدی که گفتم، غلط

 

 زاد ،فر و زیب نورش ز یابد مه که 

 (165)همان:                                               
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 دوستی چیند که پرگل نشد عمرم شاخۀ

 

 داشتم خاری کاش دشمن بهر از لاجرم 

 (188)همان:                                               

 دامنی دارم نیلینه او، هجر شام به! سیمین

                                                      

 کنم گردونش دامانِ خود، اشک اختران از 

 (199)همان:                                               

 خاکسترم در گمگشته گوهری! سیمین آه،

 

 است پرویزن زمان فروریزد، او بمانم، من 

 (320)همان:                                               

 ریزدمی عشق شور ،دمان رودِ خروش

 

 پاشدمی یار شوق گران، کوه سکوت 

 (326)همان:                                               

 !سیمین مردمان، آزار ز سایه بسان

 

 منم خزیده دیوارها گوشۀ به غمین 

 (335)همان:                                               

 شکستگان دامان به دیده ز گهر درج

 

 روندمی نشکسته و بسته مهر پیمان 

 (458)همان:                                               

یه نور در ما سممموزپ  نیسممممت  دروغ جز شممم

 

 کیسممممت؟ دارآیینممه من راسمممتین خورشمممیممدِ 

 (474 :همان)                                              

لف از نم داغ ا ین آیممۀ صممممد ت ن خوان خو  ب

 

فش، حرف  خی؛ حر فرهِ دوز خواره پممادار ن  ایخو

 (543 :همان)                                              

ته موی هنوز نه به اگر را بسممم  کنم وا شمممما

 

ته اسمممیر بسمممما  قه ز را خسممم ها هاحل  کنم ر

 (550:همان)                                               

یدم جنون و خون در را عالم که روز زان  د

 

 اسممممت فرهنمم  سمممرلوحممۀ جنگم، از پرهیختن 

 (605 :همان)                                              

تۀ دل  کو؟ نسمممیمی از گشممممایش را ما گرف

 

 ستپوشانده پرده هفت به حسرت، را سراچه این که 

 (700 :همان)                                              

 . واژگان درباری، دیوانی و نظامی2-3

است و سیمین  پارسی گذشته ادبیات میراث نظامی و دیوانی درباری، اصطلاحات واژگان و این

است و هایی از ذهنیات خود پرداختهها در شعرش، هم به طرح گوشهکارگرفتن آنبهبهانی با به

ها را در پندار و باور مخاطب هم سعی در بازآفرینی هویت و فرهن  ملی ما دارد تا دیگر بار آن

 زنده کند:

ستان شمع چون آزرده دل  سوزدمی تو شب

 

 سممموزدمی تو فرمان به آتش این که دارم؟ غم چه 

 (173 :همان)                                              

ماگر عشمممقِ  بفرسمممت ما دل به را خود یغ

 

نۀ  ته خا جب را سممموخ بانی و حا  نیسممممت در

 (180:همان)                                               
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 خون رقم غمینم و زرد رخ بممه زدمی مژه،

 

مت سمممازسمممخن تا  لک غ بار ک  شمممدمی تو گهر

 (230:همان)                                               

 سممخت بلرزد دلت تا کشممم سممرمه چشممم، به

                 

 کشمممم نشممممانممه بر این خممدنگی کممه بود هنر 

         (249)همان:                                               

 اسمممت اسمممرار دارپرده من سمممینۀ که شمممبم

 

تو، بممه  تظممار  ن جر ای ا ن پیممده خ نم! سمممم  م

 (335 :همان)                                              

 بسممترد اشممکم تو انگشممت که روز آن از یاد

 

 من نمماسمممفتممۀ گوهر شممممد تو دسممممت خمماتم 

 (344 :همان)                                              

 مباد روا شممکسممتش غبن شممکسممت، گیرم

                       

کنممد خصممممم فرق بر  گر شمممم یغِ ا ختممه ت  آ

 (399 :همان)                                              

نش خیممال ت خ بع بود تمما  من چممابممکِ ط

                 

 نممکممرد راهمموار خممنمم ِ ایممن تممعممه ممدِ دلممم 

 (  413 :همان)                                              

ند ز  نیسمممت رهایی سمممر سمممکوتم شمممهرب

 

ته، پیش که  جال خف  نیسمممت سمممراییسمممخن م

 (433 :همان)                                              

بال فام غر به سمممبز تان،   باد دسممممتِ درخ

 

یم نثممار ممما بر  فتمماب از زر و سمممم  داشممممت آ

 (434 :همان)                                              

 باید؟ چرا خونین فضممما ،هازوبین نیزار زمین

 

  بممایممد؟ چرا آیین بممدین من، آسممممممان و زمین 

 (468 :همان)                                              

له این یل جم کان، خ  مرگ سمممکوت با آدم

 

 کیسممممت؟ یممادگممار بجمما، مممانممده کممارگمماه، در 

 (473 :همان)                                              

 دوسمممتممان کممه همممانمما؛ یممافتیم تشمممریف

 

 ممما ردای مممویممیممن بممه کممنممنممدمممی تممبممریممک 

 (530:همان)                                               

 . اصطلاحات موسیقی3-3

رسد و او برای این هم آوایی، گوش می از غزل سیمین بهبهانی گاه نالۀ اندوه و گاه نغمۀ شادی به

   است:از گفتمان و ابزارهای کهن در موسیقی ایرانی یاری گرفته

 داشمممت آشمممنایی گوشمممم و، تو شمممعر رسمممید

 

 اسمممت من بالز مرغ شمممکسمممته که اینغمه به 

 (160همان:  )                                            

 !عشمممق چنگی ای زن، عشممماق پردۀ در چن 

 

 !داری شمممیرین پنجممۀ عجممب پرده درین کممه 

 (242 :همان)                                             

 دیممو را پممنممجممه خممراشممممدمممی بممر آهممن

 

ن  این» که رقصمممیمی تو  باب با  «اسممممت! ر

 (281 :همان)                                             
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ته ناس نوایی تاری هر به دل دارد خف  ناشممم

 

 کنم نواسممممازش سممممازی زنی گر غم زخمممۀ 

 (295 :همان)                                             

 نوازینمی توام که ،سممازیشممکسممته آن منم

 

 را ما تار گسمممسمممته که دسمممتی، ز کنم فغان که 

 (310 :همان)                                             

 گساریباده. اصطلاحات 4-3

های آن، هنوز همان شکوه و شادی بزم مستانۀ سیمین با تصویرآفرینی می و میکده و سرخوشی

 آورد تا  دمی مخاطب را از اندوه زمانه دور سازد: می غزل دیرین را فرا یاد

گاه و، افزودم حد ز مسمممتی و خوردم می  آن

 

یمممان  ْریممدم تو پ بُ یمممانممه و ب تم پ  شمممکسممم

 ( 153همان: )                                             

 خالی تو جای ،باده ز جامم پُر غم ز دلم

 

 !دارم تو جای به صمممحبتیهم چه بنگری که 

 (159 :همان)                                             

 رواسممت و، غیر بزم به نشممسممتم که صممراحیم

 

 خویش گردن سممرخ از خون کنم سممرخوشممش که 

 (208 :همان)                                             

 دردهممد چو بمماقی می از سمممماقی»: گفتنممد

 

غمممۀز  فلممک گوش   «شمممود. کر مسمممتممانممه ن

 (275 :همان)                                             

 شممعر شممراب وز سممخنی  ِسمماقی تو! سممیمین

 

 کمنمیممی گموش همر پمیممالممۀ در جمرعممه یممک 

 (302: همان)                                             

لنممدروش نوشممممانجرعممه ننممد ق  سمممرگردا

 

ستند خمکده صد و خم صد از شب یک   نه تو و م

 (330: همان)                                             

عدۀ سمممبوی نه طاق به رنگین و پار که  سممم

 

کرد خمممار برون یمماران سمممر از خمرش کممه   ن

 (413 :همان)                                             

 . اصطلاحات و اسامی خاص مربوط به اساطیر و تاریخ کهن ایران5-3

دوستی شاعر است که غزل گرچه غزل آوردگاه حماسه نیست؛ اما این توجه خاص برآمده از میهن

است تا همگام با هایش کردهامروز و دغدغههای انسان را برای سیمین بهبهانی عرصۀ آرمان

عدالتی بستیزد. لحن حماسی غزل، سیمین های روزگارش بر خودکامگی، ستمگری و بیدگرگونی

است. سیمین بهبهانی ها و رخدادهای تاریخی و ملی سرزمین خود پیوند دادهبهبهانی را با اسطوره

های (، لحنی حماسی برای غزل1360در سال )« خطی ز سرعت و از آتش»پس از نشر کتاب 

خود اتخاذ کرد. در شعرهای پایانی سیمین بهبهانی جلوه بیشتری از دلبستگی او به اساطیر و 

ای به کار گرفته، نحوی نمادین و برای باورهای تازهها را بهشود. او آنمیتاریخ کهن ایران دیده



 
صص  -یفصلنامه علم  51 تخ

 1403، بهار 1، شماره 1.........................................سال انیرمعاصر ا اتیمطالعات ادب  ی

بالد و با ای و تاریخی ایران میسطورههای ااست. این شاعر به شخصیتکه کمتر موردنظر بوده

ها را در تنگناهای اجتماعی و کند؛ چرا که هنوز هم نام، مرام و اندیشه آنها یاد میافتخار از آن

 به دیگر شکلیرا به هاآن گاهی استشده باعث تازه دیدگاه داند. اینگشا میسیاسی موثر و گره

هاست. از بهبهانی در بیان انتقادهایش از وارونگی ارزشبکشد. این نمادها یاریگر سیمین  تصویر

جمله اصطلاحات و اسامی خاص مربوط به اساطیر و تاریخ کهن ایران، در شعر سیمین بهبهانی، 

 موارد ذیل است:

 آید صمممدا من گوش به ها«دجال» مرکوب ز

 

ترا» گردونممۀ ز  ی نیممدی صممملایی «م گر شممم  ا

 (553همان: )                                             

 داد ضمممحاک دسمممت در ،درفش کاویانی آن

 

قش   کرد مممار او دوش بر کشمممیممد، فریممدون ن

 (556 :همان)                                             

 او در سممیاوش صممد خون او، در خامش مغاک صممد

 

کاری چه وه، ،گرسمممیوزی سمممرشممممت با  ند! ناب  ک

 (558 :همان)                                                   

 افتمماده نوا  و برگافتمماده بی رهمما چرم این

 

 «کو؟ آهنگر کاوه پس»: پرسمممدمی ز خود گویی 

 (585 :همان)                                             
 هست دریغا و اهریمن جن  و ستیز، خواست،  خواستیمنمی ما

 

 هسممممت مزدا گمماهجلوه تمما خممانممه داشممممت، نشممممایممد اهرمن لانممۀ 

 (614 :همان)                                                                        

سید سهراب به نادیده شتن وز ر شت او ک   باک ندا

 

 نیسمممت و باید پدری پسمممر آنک، پرورده و خورده خون 

 (628 :همان)                                                   

شت سرد آتش بر شک هاشمع چه ،زرت  ریزانا

 

بان   !آه صممملا، در روشمممنی به برگشممموده، دل ز

 (629 :همان)                                             
 بود گویمما لحن را بمماربممد بود، نکیسمممما دسممممت در چنمم 

ست؟ شبدیز مرگ» سرو« ا شی: گفت خ  بود سترون ابری خام

 

 شممممد...می رهنمون تمما حقیقممت را خسمممرو تممدبیر، این شممممایممد 

هش نگمما نون آذرخشمممی وحشممممت دل در هر  ج  شممممدمی از 

 (739 :همان)                                                                    

ماسممممۀ به مانگیری ح  گیریمی چه از کم هنرم ،ک

 

هیممده  یری از آرش نر ین از من کممه ،ت م  کردم رهمما ک

 (  939 :همان)                                                           

  هیبت خود و شمممکوه و فر  با خود، نهایتبی پیکر با

 

 امزده «حذر! حذر!» فریاد ره، ز سمممتاره شمممود دور تا 

 (945همان: )                                                   

 هسممت؟ آیا به یادت ضممحاک، بند ای کوه، ای

 پممادافره بممه را کمماو تممازی، خوارجوان آن کو

 

 دسممت؟ در علم چرمین چالاک، دسممتانچیره زان 

 بسممممت؟ بنممدت دیو در فرازی،گردن بممه خلقی

 (958 :همان)                                             

 غریوم توفممدمی شمممعر در ،دیوماکوان کن بنیممان

 

 هشممتاد... و هفتاد کولۀ با گذشممتن، خواهم خانهفت از 

 (1143 :همان)                                                 

 های کهن. ترکیب6-3
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است که  همراه ایشاعرانه و تازه هایترکیب های کهن، بااستفاده از ترکیبدر کنار  سیمین زبان

های زبان گذشته، یا ها نیز یا با استفاده از مواد اولیۀ کهن، یعنی تکواژها و واژهبخشی از آن

 است:سازی گذشته، ساخته شدههای واژهالگوبرداری از شیوه

 دهانمبسته غنچه چو خون و به نشسته گل چو

 

 دارم تو جفممای از داغ خود، بر دل لالممه چو 

 (158همان: )                                             

 !مه ای کشمماندامن چنین من بام به امشممب متاب

 

 سممموزدمی تو دامممان کممه دل در آتشمممی دارم کممه 

 (173 :همان)                                                    

 دیممدم کممه آموخممت شمممکیبمماییم گرداب،

 

ته ،سمممودازده من از گاه   هسمممت تریسمممرگشممم

 (175 :همان)                                             

 حسممود چرخ که ببین و مهر بجوش به شممبی

 

حر  یبمماندریممده سممم نی ز گر هربمما  ممماسممممت م

 (213 :همان)                                             

 نیسممت تو پی از سممحر که قیرگون شممام ای

 

یایی سمممر به دانم    ...!شمممود سمممر به عمرم و ن

 (276 :همان)                                             

 دم آمد آن دیده دو به  خوابم هجر، شممبان به

 

جاف سمممحر که  مان به ،زر ین سممم نار آسممم  زد ک

 (336 :همان)                                             

گار  لجن و لای از بت سمممازد من، طبع پیکرن

 

رنممده بتممان زان من   کنم!می پیممدا همزاد ،تنگ

 (459 :همان)                                             

شادی هر دم، هاپلک چشمم به  بندد؟ چرا درِ 

 

مل اشمممکم، ز  گان، مخ ید؟ چرا بلورآجین مژ  با

 (468 :همان)                                             

 منم تُنمم  ترنمم ِ زنممدان بممه رُسمممتممه ترنج

 

یز کممه  ب طر ین ع لور نم حصممممارب ت  خویشمممم

 (472 :همان)                                             

تان خاک گاه  آزادگی زد بوسمممه را کشمممتن

 

تۀ چنین این مزدیپای  تان هر شممممایسممم  گام

 (517 :همان)                                             

 گرایی در فعل. کهن7-3

ها با ساختارهای این فعل .اندبرآورده سیمین سخن در سترگی هایستون پولادین کهن، هایفعل

تأکید فعل( « باء»نفی فعل، « میم»گوناگون )فعل ساده، فعل پیشوندی، فعل مرکب، فعل دعایی، 

 اند به صلابت و استواری غزل سیمین بیفزایند.  توانسته

  . فعل ساده1-7-3
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ست. مواردی اآفرینی کردهخوبی در شعر سیمین بهبهانی جای خود را باز و نقشفعل سادۀ کهن به

 است، عبارتند از: از این نوع فعل که به شعر سیمین بهبهانی صبغۀ کهن خاصی بخشیده

 جمویممانکممنممان، عممربممدهفممریممادزنممان، نممالممه

 

 گسمممسممممتممم دیمموانممه دل پممای ز زنممجممیممر 

 (153همان: )                                           

 دوسمممت دوری تاب ز سمممیمین دیدۀ نخفت

 

 کنم گواه را تو! شمممب ای دعویش، صمممدق به 

 (161 :همان)                                           

نه  از در حسمممرتش که هر آه مد سمممی  برآ

 

نی  نم بنممد از کممه بود من زنممدا  ررسممممت ت

 (187 :همان)                                           

 دوری زارِبنفشممه ، بهفشمماندم نم سممرشممک ز

 

نی، هممابوتممه ز کممه  ی چ تظممار گممل ب ن  را ممما ا

 (310همان: )                                           

 مهر چون هر شمممبمه خود پوییره ز بهرهبی

 شممعرم پرتو از سممخن دشممت شممده سممیمین

 

 غممنممودم خممویممش دل خممون از بسممممتممری در 

 سمممودم کممه نقره این از گردونم مممه رشممممک

 (329 :همان)                                           

لی ه یمکرده پوشمممیجرم نیممام در را کمما  ا

 

 ممما آزاربممی تممیممغ نشممممایممد را تمموزیکممیممنممه 

 (440 :همان)                                           

 دیممدم کممه ! آه بکشمممم، آهی خواسمممتممی

 

فتشمممماهین  ته از صممم ته کین فاخ  بودی توخ

 (818 :همان)                                             

   . فعل پیشوندی2-7-3

گرایی واژگانی و گریز از های پیشوندی در غزلیات سیمین، از مظاهر کهناستفاده از فعل

 است:هنجارهای زبانی امروز، از سوی او بوده

 اسممممت؛ غمین نممه ،برآرم آه گر تو یمماد بمما

 

 هسممت همسممفری در او که سممفر افتد آن خوش، 

 (175همان: )                                           

 درآویممزد خمماطممرم در تممو روی خممیممال

 

 آویممزد مممادر دامممان در کممه کممودکممی چممو 

 (202 :همان)                                           

نده سمممکوت رخسمممار به شمممرمی پردۀ  امافک

 

کن  ین برف پردازش تمما را پرده ا  کنم قصممممه 

 (295 :همان)                                           

نه در غم، از نفسممممسمممنگین نده سمممی ما  فرو

 

گر سمممرب از   بسمممتممه هوا دوش بر بمماری، م

 (298 :همان)                                           

 واگممذاریممم چممنممیممن کممه نممداشممممتممم بمماور

 

 تممنممهمما گممذاریممم حممادثممه، خممیممزدر ممموج 

 (309 :همان)                                           
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  . فعل مرکب3-7-3

کاربرد است، در زبان شعری سیمین بهبهانی دوباره های مرکب که امروزه کاربرد ندارد یا کمفعل

 است: اند و بر قدرت و گیرایی سخن او افزودهرونقی تازه یافته

چه بکُشممممد، یا بکرشممممد  نزنم دم کنمد هر 

 

با   هنوز نیروسممممت به بازوش که عشمممق مرح

 (192همان: )                                           

 عمماشمممقی بزم در سممموختممه پمماک شممممعیم

 

 اسممممتنمممممانممده زبممانممی ،کممنممیممم ممماجممرا تمما 

 (292 :همان)                                           

یزموج تمما مم، خ  آمممد پروردردانممه چشمممم

 

یرایممه  لم، بسممممت پ هر بمما عمما لم گو  خیمما

 (348 :همان)                                           

یده به شمممیرین خوشممممۀ هزار  زدیم نقش د

 

 انممتممظممار نممکممرد حممب ممه یممکممی تمملممخ دهممانِ 

 (413 :همان)                                           

 خود آشممامخون خصممم با خود، ناآرام  جسممم با

 

گنممای در  ن مری خود، دام ت نممی مممدارا ع  ک

 (459 :همان)                                           

 . فعل دعایی4-7-3

 های دعایی دیرین نیز در شعر سیمین بهبهانی بسامد فراوان دارد: فعل

 گشممموده گردد روزی بجز تو، کس گر سممموی

 

یوسمممتممه  لم پر و بممال ،بممادا بسمممتممه پ  خیمما

 (348 :همان)                                             

 کممنممیمممی ز مممن یمماد گمماهگمماه کممه آن ای

 

 کنیمی شمممماد دلی کممه زی شمممماد پیوسمممتممه 

 (355 :همان)                                             

 مباد روا شمممکسمممتش گیرم شمممکسمممت، غبن

 

کنممد خصممممم فرق بر  گر شمممم یغِ ا ختممه ت  آ

 (399 :همان)                                             

کرده و آن را با همین فعل  آغاز «مباد»را با فعل دعایی  هایشغزل از سیمین بهبهانی یکی

 است:نیز به فرجام رسانده

 !   مباد رسوا کس پیش را، ما خواست رسوا که آن

            

 !مباد تنها نفس یک را، ما خواسمممت تنها که وان 

 (303 :همان)                                             

 ها. ریخت کوتاه شدۀ فعل5-7-3
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ها را در شعر معاصر، های بارز شعر سنتی است. اما گاه آنآوردن فعل به صورت مخفف از ویژگی

گیرد مخاطب قرار میای که مورد توجه گونهبینیم. بهویژه، در غزل سیمین بهبهانی فراوان میبه

 دهد:و شکوه سخن شاعر را نشان می

یز من هر بنممد ن ْریممده تو م بُ  پممای ز امب

 

نهمما  بر گمممان ت  ایرسمممتممه دام زین تو کممه م

 (193 :همان)                                             

 پرشمممماخممه بممارور بودی بودی، تنمماور افرای

 

تاده  نه بودی، معبر به اسممم ند صمممدگو  آمخته گز

 (587 :همان)                                             

می نمن نم توا ی ب  فتمماده خممارا و خمماک بممه ب

 

 «است همین دشمن سزای»تو گوید:  خشم اگر چه 

 (595 :همان)                                             

 نفی فعل« میم. »6-7-3

شود، تا جایی میهای سیمین به فراوانی دیدهسازد در غزلنفی که درواقع فعل نفی می« میم»

 است: هایش با ردیف فعل نفی، کوبنده و جاندارتر شدهکه برخی غزل

 !مه ای کشممماندامن چنین من بام به امشمممب متاب

 

 سممموزدمی تو دامممان کممه دل در آتشمممی دارم کممه 

 (173همان: )                                                   

 گممر ممموج نممخممیممزد و بممیممارامممد گممر بمماد

 

یز دل  یبممد، ن ک خراشمممیممد شممم  پنممدش بممه م

 (237 :همان)                                             

 غروب خورشید چو دوست! ای ،مکش ما از دامن

 

مان به که  یاز اسممممت دسممممت توام دا  هنوز ن

 (240 :همان)                                             

یدِ تهخاطرِ سمممیمینِ دل ام  تویی  شمممکسممم

 

 بممیمما نمماامممیممد بممیممش ایممن از مممخممواه مممرا 

 (294 :همان)                                             

 خود مهر بکمماهم خود، گویم قهر میفزا گویممد

 

 کنم بسمممیارش که جفا، گویم کمتر کن که گوید 

 (300 :همان)                                             

شو ره من، زین راز از مپرس هرگز ساز م  من دم

 

 برو حیران بیمما مرا، حیران خواهی گر مهربممان 

 (313 :همان)                                             

باور تو خواهممی که گفتم  مکن باور ،مکن را، 

 

بامکش پا یاران جمع از   مکن سمممر یاری به من ، 

 (338 :همان)                                             

 مزن سممر بر چنین چوبم مردگان، اسممتخوان با

 

 مزن ، دیگرمزندیگر ! سممماعتی -را خدا -کن بس 

 (466 :همان)                                             

 مگذارید فردا به کار شمممد، گل کردن درو وقت

 

ید داس  ید، و بجوی یاب له ب ید صمممحرا به لا گذار  م

 (748 :همان)                                             
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 تاکید فعل« باء. »7-7-3

 است:تأکید آورده« باء»ها سیمین بهبهانی به سیاق قدما بر سر برخی فعل

 را هوسمممم و  سمممرزنممدۀ عشمممق دوشمممیزۀ

 

 بمنشمممسممممتمم عمزایمش بممه نمهمفمتمم گمور در 

 (153همان: )                                             

 بفروخت هیچم به امروز که حیف صمممد و حیف

 

 خریممدارم بود روز یممک کممه چشممممسمممیممه آن 

 (224 :همان)                                             

 عمری خبریبی بمما !دل ای مرا، بگممذشممممت

 

بریبی بمما  پری کردم خود، از خ مری سمممم  ع

 (340 :همان)                                             

 بازآیی،  رفته راه نه  ،بگشممایی بسممته چشممم نه

 

 !بر دوشممم اسممت سممنگین بار تنهایی، چه مرگت به 

 (455 :همان)                                             

 . اصوات8-3

های سبک زبانی شعر گذشته پارسی است، که در آن زمان نیز، یکی دیگر از ویژگیاصوات کهن 

 جمله یک اندازه این اصوات در است.ها در شعر معاصر راه یافتهبسیار روایی داشته و برخی از آن

جا که سیمین بهبهانی کند. از آن بیان روشنیبه را شاعر پیام و احساس و شود واقع مفید تواندمی

های کهن را برای بیان هشدار، ها در شعر آگاه بوده، از این کارکردها بهره گرفته و صوتتاثیر آنبه 

 است:افسوس، درد، اندوه و برحذرداشتن استفاده کرده

سونش که شاید وفا، جادوی به»گفتم:   «کنم اف

 

 کنم؟ چونش کنم، چونش نشمممد، من رام که آوخ 

 (199 :همان)                                             

 دامنممت ننشمممسمممتم بممه عمماقبممت کممه! دردا

   

تم غبممار چون کممه آن بمما   تو راه بممه نشمممسممم

 (206 :همان)                                             

یغ گر! درد و در قم داسمممتممان م  بود عشممم

 

فه  گه که ایشمممکو بان فت شممم  مرد؟ فردا و شمممک

 (241 :همان)                                             

فتممه تو گر؟ آورم کنممار بممه را ر یهممات د  !ه

 

 اسمممت؟ دگر خانه به سمممروی که سمممود چه مرا 

 (315 :همان)                                             

 !حماشمممما تو؟ داممان پی از دگر داممان و من

 

 بنشمممینم صمممحرا دامن هر بممه کممه گیمماهم نممه 

 (342 :همان)                                             

 رفتن را میدان باید !بگشممما ره... هاهی ...هاهی

 

 این محمممل را پویممایی، افزون از توفممان بممایممد 

 (723 :همان)                                             
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 مه به خویش جامه پیچیده!  همچون هاله  ز هلا

 

یانم  تاره عر که چون سممم گاه کن شمممبی بر من   ن

 (973همان: )                                             

 گرایی در استفاده از حروف. کهن9-3

 است:سیمین بهبهانی از شکل مخفف حروف که سابقاً رواج داشته، نیز استفادۀ بسیار کرده

 من آفتمماب من، شممممانممۀ بممه نهممد سمممر گر

 

 شمممموی مممن دوش از گممرجمملمموه آفممتمماب، ای 

 (151همان: )                                             

 بلنممدهممامژگممان کممه مممانممد چممه دلپمماره زین

 

 انممدکشمممیممده سممموزن بممه رفوش، پی چنممدین 

 (152 :همان)                                             

 شممسممتنمی دسممت امشممدهخون دل ز عشممقت

 

 مسمممتم کممه عممذر بممدین امروزکشمممتمش  من 

 (153 :همان)                                             

 ایفسمممرده  اما ایرسمممته عشمممق ز! سمممیمین

 

گری آن  خ تش کز ا  ایجسممممتممه سمممموزنممده آ

 (193 :همان)                                             

 دهممد آگهی مگرم فشممممانخون چشمممم این

 

 مراسممممت؟ خبر خود دل حممال ز کجمما ورنممه 

 (201 :همان)                                             

 باری نشممممد، اربررمردی بخشتوان گر سمممرودم

 

 بممایممد؟ چرا خونین، لاشممممه بر اینوحممه کلامم 

 (469 :همان)                                             

 

 گیری. نتیجه4

 و نوآوری .است سبکصاحب نو غزل عرصۀ در که است معاصر شاعران از سیمین بهبهانی یکی

 وجود او به نسبت ویژه نگاهی تا شده است، سببآورده وجود به حوزۀ غزل در او که تحولاتی

 معاصر، در ادبیات فرم، لحاظ به هم مضمون لحاظ به هم سیمین بهبهانی، باشد. شعرداشته

 شاعری هنرمایه دست ایران، شاعران شعر هایقالب تریناز سنتی غزل،. جایگاهی ارزنده دارد

است و این دلبستگی و توجه، با نشده جدا کهن هایسنت از گاههیچ بهبهانی است. او سیمین

. 1صورت: ترین اشکال آن را بهتوان مهماست که میغزلش به ظهور رسیده در واژگانآوردن کهن

. اصطلاحات 4. اصطلاحات موسیقی، 3. واژگان درباری، دیوانی و نظامی، 2های عام، واژه

های . ترکیب6. اصطلاحات و اسامی خاص مربوط به اساطیر و تاریخ کهن ایران، 5گساری، باده

شدۀ )فعل ساده، فعل پیشوندی، فعل مرکب، فعل دعایی، ریخت کوتاهگرایی در فعل . کهن7کهن، 
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گرایی در استفاده از . کهن9. اصوات کهن، و 8تأکید فعل(، « باء»نفی فعل، و « میم»ها، فعل

 حروف، یادآور شد.

اش یاری کند. است او را در بیان اندیشهگستردگی واژگان در ذهن سیمین بهبهانی، توانسته

است، جای ایراد نیست، زیرا گاه یک واژۀ کهن آن شاعر از واژگان کهن بهره گرفته که ایناین

روزگارش توانایی آن را ندارند. است که واژگان هماش مؤثر بودهچنان در انتقال مفاهیم و اندیشه

است. استواری و اثرگذاری کهن را گزینش، ترکیب و به کارگرفته سیمین بهبهانی آگاهانه واژگان

رش دلیل این باور است. غزل سیمین بهبهانی از هماهنگی موضوع و انسجام مفهوم برخوردار شع

اند. او با هنرمندی است. ساختار و محتوا همخوانی دارند و سخنش را محکم و قدرتمند ارائه داده

هایش استفاده از عناصر زبان، فرهن  و تاریخ دیرین سرزمینش برای بیان تجربه و اندیشه

ای که دریافت شعر او برای خواننده دیریاب نیست. بلکه با چنین رویکردی گونهاست. بهکرده

هوشمندانه، بر آنست که سطح آگاهی نسل امروز را با گنجینۀ ارزنده فرهن  و تاریخ گذشته 

موقع شاعر از جامعه است. ها را از خطر فراموشی برهاند و این مهم، نشانۀ درک بهپیوند دهد و آن

وی  .است دلپذیر و آرام گاه و تند و کوبنده گاه زبانش آشناست؛ بنابراین جامعه رنج و با درداو 

با پردازش شعر کهن آن را با زندگی امروز درآمیخته تا همه مردم به شعر روی آورند و شعر به 

گروه یا دیدگاهی خاص، منحصر نشود. درآمیختن مفاهیم امروز و بیان مسایل سیاسی، اجتماعی 

واژگان، غزل او را متمایز و در دوره معاصر، کانون توجه قرار گرفتن از کهنو فرهنگی با یاری

 است.داده
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Lexical Archaism in Simin Behbahani’s Ghazals 
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Abstract 

The richness of the classical literature is still influential on today’s literature in terms 
of lexicon and content. Antiquity is evident in the poetry of some contemporary 

modernists. This type of influence, which is called archaism in contemporary literary 

theories, is clearly evident in Simin Behbahani's sonnets. This study has investigated 

the aspects of lexical archaism in Simin Behbahani's sonnets with a descriptive-

analytical method.  Findings reveal that lexical archaism has many manifestations in 

Simin Behbahani's sonnets, the most important examples of which are: 1. common 

words, 2. court, civil and military words, 3. musical terms, 4. drinking terms, 5. 

special terms and names related to the mythology and ancient history of Iran, 6. 

ancient combinations, 7. archaism in the verb (simple verb, prefixed verb, compound 

verb, prayer verb, shortened form of verbs), 8. old sounds, and 9. antiquity in the use 

of letters. The process of lexical archaism in Simin Behbahani's ghazals has been 

skillfully implemented, as a part of the poet's concepts and thoughts have been 

conveyed to the audience through the ancient words of the Persian language, without 

making it difficult for the audience to understand her poetry. This antiquity, along 

with other features of Simin Behbahani's poetry, has caused her poems to have a 

personal and exclusive style.  
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